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  چكيده

با آغاز بيداري اسلامي، ظهور  و محوري در جهان اسلام طي دو قرن گذشته سياسيِ - اجتماعي از جمله تحولات

مذهب شيعه و سني به  ،در اين ميان. استو اسلام سياسي مذهبي در قالب هاي بنيادگرايي  -گرايشات سياسي

رويكردهاي اند؟ عنوان دو چهره اصلي و عمده جهان اسلام چه نسبتي با هر يك از اين دو رويكرد برقرار كرده

 و برخاسته از هر مذهب در مقام مقايسه و نسبت سنجي با جريان هاي برخاسته از مذهب ديگر، چه تفاوت ها

در اين مقاله بر آنيم با رويكردي سازه انگارانه در روش، و پس از ارائه تعريفي از بنيادگرايي،  دارند؟ ييشباهت ها

ي نسبتا نوين نوبنيادگرايي، به نسبت ميان مذهب شيعه با هر يك از اين مفاهيم در اسلام سياسي، و پديده

ي شاخه بنيادگراييبا تا حدي ر ايران اسلام سياسي شيعه درسد به نظر مي .مقايسه با مذهب سني بپردازيم

  .تقابل داردسني انقلابي اخوان المسلمين همسو مي باشد و با نوبنيادگرايي  –اصلاحي 
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  مقدمه

ي و كه با آغاز پديده احيا طلبي دينو بنيادگرايي به عنوان دو جريان عمده و مهم اسلام گرايي  اسلام سياسي

اما امروزه و در . بوده اندمورد توجه  در دوران معاصرهمواره  ،اسلامي شكل گرفته اند جوامعبيداري اسلامي در 

آگاهي و افزايش  ،در واقع. است بر اهميت آنها افزوده گرديدهدر كشورهاي اسلامي نتيجه تحولات موجود 

و  توان جديدي بخشيده، هاجنبش اين بيداري اسلامي و پيوستن روزافزون مردم كشورهاي مسلمان به 

تصاحب قدرت سياسي و  به سمتافزايش توان مانور آنها و همچنين خيز برداشتن اين جريانات همچنين 

و اجتماعي از جمله مسائلي است كه  ، اقتصاديمينظا ،ه كسب قدرت سياسيتيجتشكيل حكومت اسلامي و در ن

آيا اين جريانات در  اين كهفهم  ،در حقيقت. بررسي اين جريانات و تحولات موجود در آنها را ضروري مي نمايد

، حال حاضر و يا در آينده اي نزديك توانايي تاسيس حكومت اسلامي و درنتيجه به دست گرفتن قدرت سياسي

ثير مستقيمي بر ه تاچرهاي ايشان مثل صلح و جهاد عقايد و باو ،ارند يا خير و فهم افكارد نظامي و اقتصادي را

رهاي اسلامي و دول غربي نحوه تعامل و مقابله آنها با كشوهمچنين و دارد اقدامات و تصميم گيري هاي ايشان 

در منطقه خاورميانه كه قلب انرژي دنيا مي باشد از  اين جرياناتقدرت هاي بزرگ با توجه به حضور  مخصوصا

  .مي باشداهميت بسزايي برخودار 

مهم ترين آنها مذهب شيعه و  وجهان اسلام داراي مذاهب مختلفي مي باشد  اين كهبا توجه به  ،ز طرف ديگرا

خود بر انديشه و  دو مذهب تاثير خاصاين باورها، احكام و ارزش هاي هر كدام از  اين گونه ،سني مي باشند

كدام يك از اين جنبش هاي اسلامي  اين كهبررسي  ،لذا .هب داردااز آن مذ نشأت گرفتهعمل جنبش هاي 

انديشه و از چه  اين كهاين دو مذهب شكل گرفته اند و هر كدام از  بنيادگرايي، نوبنيادگرايي و اسلام سياسي در

از  .مذهب ديگر برخوردار مي باشند در خور توجه مي باشداز  برخاستهجنبش هاي در مقايسه با  يعمل سياس

اين جستار در پي آن است كه با ارائه تعريف و بيان چيستي بنيادگرايي و اسلام سياسي و پديده  ،اين رو
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مذهبي در مقايسه با  –سياسي هاي جريان  هر كدام از ايننوبنيادگرايي به نسبت سنجي مذهب شيعه با 

  .  بپردازد بنيادگرايي اهل سنت

  بنيادگراييمعناي عام 

هاي پروتستاندارد، نخستين بار  ريشه در جهان مسيحيت غربكه  "Fundamentalism"بنيادگرايي  مفهوم

اين به صورت ارادي و خود خواسته "fundamental"عنوان با انتشار جزواتي با 1910ا در دهه آمريكانجيلي 

مخالفت با اصول مدرنيسم، بازگشت به اصول مسيحيت را كه از ديدگاه دنياي واژه را به خود اطلاق نموده، و در 

اما امروزه،  .)Haar& Busuttil,2003,3(مدرن غرب سخت گيرانه و متعصبانه تلقي مي شد، مطرح كردند

  يها و مبان تفاوت  به  توجه  بدونرا  اصطلاحا حركت هاي اسلامي معاصر اين دنياي مدرن غرب در مواجهه ب

  .ه استبر اين جريان ها اطلاق كرد اي و عملي شهياند  متفاوت

ن بازگشت به هدف آ. ي دين و ايدئولوژي استوفاداري و سرسختي بر ريشه هاي اوليهبنيادگرايي به معني 

 ،در تفكر و عمل بنيادگرايي. تاز اين روي واپسگرا و ارتجاعي در عقيده و انديشه اس اصول بنيادين دين است و

بنيادگرا بر . تاس اللفظيهميت مي يابد كه تحتمتون ديني همچون قرآن و انجيل ا تفسيرمتفاوتدر  برداشتي

اصول دين بدون اشتباه و تناقض است و همواره در طول تاريخ ثابت و درست  ادعاها، رغماين باور است كه علي

بنيادگرايي بيان مي كند كه دستورات اخلاقي و اعتقادي خاصي  ا به تعريفيبن. )1991،سرمد(باقي مانده است

بايد اجرا  شرعاًكه از متون مقدس گرفته شده بايد در تمام خواسته هاي جمعي آشكارا مورد قبول قرار بگيرد و 

  .(Lawrence, 1989)شود

  هاي شاخص  در باب  و ديويس  ساگال  هاي ديدگاه  سياسي، به  اسلام  خود در باب  سعيد در اثر حايز اهميت ابيب

  ديني  بنيادگرايي  نظري  بررسي  تحليلي براي  يدر صدد بودند چارچوب  آنان. است  كرده  اشاره  ديني  بنيادگرايي

 :دارد  عمده  خصيصه  سه  بنيادگرايي  از نظر آنان. كنند  ارايه

 .است  زنان  كنترل  براي  طرحي. 1

 .كند را رد مي  گرايي ثرتك  كه  كار سياسي  ي شيوه. 2

  خود، حمايت  برد اهداف پيش  براي  ابزاري  عنوان  به  و سياست  دين  از ادغام  طور قاطع  به  كه  است  نهضتي. 3

 .كند مي
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به علاوه بر اين،  .)1390،19سعيد،(هستند  بنيادگرايي  مفهوم  دهنده  شكل  فوق، توامان  خصيصه  سه  از نظر آنان

نيته و ا مدري سه اصل مذهب گرايي شديد همراه با ميليتاريسم ، ضديت ببنيادگرايي در بردارندهرسد ر مينظ

  .باشدمطلق انديشي 

طور  همين. يابدبنيادگرايي پديده اي تاريخي است كه در دشمني و بيگانگي با فرهنگ اطراف هويت مي

ها  ي اين جنبشدرو هي وود به دليل استفادههرچند ان .بنيادگرايي گاهي نهضت ضد مدرنيست خوانده مي شود

، رزند نامشروع مدرنيته نام مي نهداي مدرن مي داند و بيخو پارخ آن ها را فاز ابزارهاي مدرنيته، آن ها را پديده

چون به نظر وي هر چند بنيادگرايان از نتايج تكنولوژي عصر مدرن  ؛ها را ضد مدرن مي داندلارنس آن اما

مخرج  ،به نظر وي. دهمراه مدرنيته است را رد مي كنن استفاده مي كنند اما خردگرايي فلسفي و فردگرايي كه

به بيان ديگر، بنيادگرايي  .)1383،486هي وود، (الفت با ارزش هاي روشنگري استها مخي آنمشترك همه

  .اي در دوران مدرن، اما براي ضديت با مدرنيسم استهپديد

رو و دورانديش است، در كاري ميانه گرايي اشتباه گرفت؛ محافظه كاري يا سنت را نبايد با محافظه بنيادگرايي

كاري متمايل به جانبداري از نخبگان و دفاع از سلسله  جسور و شورمند است، محافظه بنيادگراييحالي كه 

كاري هوادار  محافظه .طلبانه است گرايانه و مساوات ردمهاي م مراتب است در حالي كه بنيادگرايي مظهر گرايش

. ارا حالت انقلابي داردباشد و گاهي آشك گرا مي ، افراطبنيادگرايياستمرار وضع موجود و سنت است در حالي كه 

هاي موروثي، به ويژه آنهايي كه از تاريخي طولاني و  گرايي دلالت به اين اعتقاد دارد كه نهادها و روش سنت

هاي ديني  ن از آموزهوناگوهوادار تفاسير گ بنيادگرايياما رند رند بهترين رهنمود براي رفتار بشمستمر برخوردا

  .)513 -415 ،1383 وود، هي(اجتماعي است ار تجديد حيات كاملبوده و خواست

  

 بنيادگرايي اسلامي

معنا و مفهوم بازگشتن به اصول و اعتقادات اصلي ) Islamic fundamentalism(بنيادگرايي اسلامي 

اسلامي براي توصيف هر حركتي كه  بنيادگرايياز  فرهنگ لغات سياسي آكسفورددر  .اسلامي را در بر دارد

در  ،در اين فرهنگ. هاي قرآن و شريعت باشد استفاده شده است خواهان اجراي كامل و بي چون و چراي آموزه

هاي مدرن  ها به قرائت مسيحي كه در قرن نوزدهم و در پي واكنش پروتستان بنيادگراييذيل توضيحات اصطلاح 

بنيادگرايي  ،مسيحيي يبر خلاف بنيادگراو مي نويسد پرداخته گرايي اسلامي به بيان بنياد ،از انجيل شكل گرفت

قرن بيستم به بعد اهميت يافت و اساساً شامل سه حركت مجزا است كه دو حركت وهابيت يا  اسلامي از
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برخلاف  ،از سوي ديگر. المسلمين در جهان اهل تسنن و ديگري خاص جهان تشيع است گري و اخوان سفلي

 ،اند بنيادگرا، بنيادگرايان مسلمان براساس الهيات و تفسير متون مقدس از بدنه اصلي جدا نشده يها پروتستان

فولر نيز . شود اجتماعي در جهان اسلام مربوط مي -ترين مفهوم به انحراف امر سياسي ها در وسيع بلكه انتقاد آن

كنم اما فقط براي اشاره  اسلامي را نيز استفاده مي بنيادگراييمن ": كند اسلامي را چنين تعريف مي بنيادگرايي

د؛ نكن پيروي مي) ص(اي از قرآن و سنت پيامبر  قرائت خشك و متعصبانهاز به آن دسته از اسلام گراياني كه 

 .توانند تحمل كنند كساني كه معتقدند تنها درك صحيح از اسلام منحصر به آنهاست و ديگران متفاوت را نمي

برتري مطلق كاربرد تمامي قوانين اسلامي به منزله تنها سنگ محك مشروعيت به ياري از بنيادگرايان بس

   ).1387،51رهبر،("ورزند اسلامي اصرار مي

ترجمه » اصولگرايي«خصوصاً با در نظر گرفتن فرهنگ ايراني نبايد به » بنيادگرايي«تذكر اين نكته لازم است كه 

گرايان با عنوان اصولگرايان ياد آشفتگي مفهومي، در جمهوري اسلامي ايران از محافظهشود؛ چرا كه بر اساس 

گرا و طرفدار حفظ وضع موجود محسوب طلبان قرار دارند و محافظهشده، در حالي كه ايشان در مقابل اصلاح

  . شوندمي

اما . گرايند همه بنيادگرايان اسلاماز نظر وي  .داند را بخشي از جهان اسلام و نه تمامي آن مي بنيادگراييفولر 

 بنيادگراييداند و زماني  اسلامي را يكسان نمي بنيادگراييوي همچنين . گرايان بنيادگرا نيستند همه اسلام

وضع موجود سنت اسلامي عدول كرده و در حقيقت به دنبال درك گيرد كه از  اسلامي را راديكال در نظر مي

  ).1387،20رهبر،(به ريشه باشدطريق رويكرد بازگشت تغيير از 

بنياگرايي به معناي عام كه به معناي هر . به تعبيري ديگر مي توان به دو تعريف از بنيادگرايي اسلامي اشاره كرد

و ديگري . ي و تلاش براي احياء و به كار بستن آنها در زندگي مي باشدگونه رجوع به اصول و ارزش هاي اسلام

مي باشد كه به دسته اي از جريان اسلام گرا كه عقل گريز بوده و ريشه در اهل  تعريفي خاص از بنيادگرايي

در چنين اطلاقي بنيادگرايي با عقل گريزي و رد . حديث، حنبلي گري و اشعري گري دارند اطلاق مي شود

اسايي شن وحيانيمطلق هر امر جديد و در نتيجه رد كل آموزه هاي دنياي مدرن و تاكيد بر ظاهر الفاظ متون 

  .)34-1386،32بهروز لك،(مي شود

  

  شاخه هاي بنيادگرايي اسلامي و روند دگرگوني آن
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اي كه بنيادگرايي برخلاف بنيادگرايي مسيحي و يهودي كه در كشورهاي صنعتي و مدرن ظاهر شدند، پديده

دلايل "د و از ديدگاه ي جهان سوم هستناسلامي خوانده مي شود در كشورهايي پديد آمد كه بيشتر در زمره

 بنيادگراييآلن روسيون سه فرضيه را براي . )1390،10سعيد،(ع بنيادگرايي تفاوت دارندبا ديگر انوا" خاستگاهي

  :، در بر نمي گيرددر جهان اسلامرا  همطرح مي كند كه به نظر مي رسند همه شئون اين پديد

  .پيامدهاي آن استاسلام گرايي واكنشي به تجددگرايي افراطي و : فرض اول

عميق اجتماعي مبتني برخود است كه از عمق تاريخ و مردم شناسي اين  بنيادگرايي اسلامي جنبش: فرض دوم

  .ي هويت اين جوامع استو تعيين كننده برخاستهجوامع 

  .به جاي كمونيسم است كه به مسايل بين المللي مي نگرد "بين الملل اسلام گرا"جايگزيني : فرض سوم

هاي اسلامي، وي بر حسب پاسخ مسلمانان به مدرنيته چند قسيم بندي ديگر از درك هاپوود از جنبشدر ت

  .دسته را مشخص مي كند

  ر عربستان، مهدي سوداني در سودانتجديد نظرطلبي؛ محمد بن عبدالوهاب د - الف

  اصلاح طلبي سلفيه؛ سيد جمال الدين، عبده، رشيدرضا -ب

  اسلامي يا اسلام گراييبنيادگرايي انقلابي  -پ

  .)23-1380،18هاپوود،(محمد طالبي در تونس ميانه روهاي اسلامي،  -ت

ي اسلامي بايد تقسيم بندي كامل نيست و براي فهم درست بنيادگراي داناما به نظر مي رسد اين تقسيم چن

 :شده است ارائهكه در نمودار زير  انجام داد جامع تري
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-تداوم شيوه ي علماي دين بوده اند طرفدارستهاين دسته كه به لحاظ تاريخي اولين د: اسلام گرايان سنتي - الف

يان ي اسلام گراشيوه. اصل اساسي نظريه آنها تقليد است. ي دستيابي به نصوصاصلي از طريق تفسير هستند

ي از ديدگاه سياسي، علماي سنتي بدون آنكه مسئله. با تصوف همراه بوده است هاسنتي گاهي مانند بريلوي 

اي در حقيقت مي توان گفت كه عالمان دين خواهان گونه. قدرت را به مذهب مربوط كنند، آن را رها مي كنند
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انديشه اين چارچوب كلي . حق حكومت را به خود اختصاص دهندالزاماً بخواهند نه آنكه  ،حق نظارت هستنداز 

همچنين اينان از آموزش و مشاركت زنان  .ان كردن عمل خود با شريعت بكوشداست كه حاكم بايد در همخوآن 

به طور  .)1378،53روا،( در عرصه هاي عمومي طرفداري كرده و گرايشات ضد صهيونيستي و نه يهودي دارند

  .هاي مشتركي دارندكلي پارادايم سني و شيعي در اين گونه از اسلام گرايي مولفه

ها به الجزاير و چرايي عقب نشيني و انحطاط امپراطوري عثماني، ورود فرانسوي: اصلاح طلبي سلفي -ب

ن بودند تا انحطاط و آكه مسلمانان در پي پاسخگويي به  اضمحلال امپراطوري مغولي هند، پرسش هايي بود

ي قرن نوزدهم با جريان فكري سلفيه، وارد تفكر هي عقب ماندگي در نيممسئله .عقب ماندگي خود را دريابند

ي مسئله. هستندمحمد عبده و رشيد رضا از سرآمدان اين جريان سيد جمال الدين اسد آبادي، . اسلامي شد

-بر پايي دوبارهبه عنوان آنها  هايگفتار و كردار پيامبر و سلف صالح است كه به يكي از خواسته اصلي اين جريان

در انديشه هاي ايشان .سلفي ها نقش اساسي دولت را اجراي شريعت مي دانند. تبديل شده استي خلافت 

بلكه رجوع به گفتار پيامبر است كه سرانجام منتج به تجدد خواهد  ،اصلاح به معناي تجدد و تجددگرايي نيست

يت و تحرك سياسي و حق اجتهاد نزد سيد جمال بيشتر فعال. در شيوه تفكر سلفي اجتهاد معنايي ندارد. شد

د مسلمانان را از حالت عدم تحرك و باي ،به نظر وي. مكتب و مذهب جديد اد يكتا ايج فرهنگي بوده است

طرز تفكر سلفي ها در مورد سياست همچنان سنت گرا باقي . تحجر فكري كه به آن مبتلا هستند نجات بخشيد

در اين دسته از اسلام گرايي  .)1378،38،روآ( استمانده است و هيچ گاه حكومت هاي موجود را تكفير نكرده 

  .و سني از مولفه هاي مشتركي برخوردار هستند هنيز شيع

اسلام گرايان انقلابي : اسلام سياسي واسلام گرايان انقلابي و نزديكي آن با پارادايم انقلاب اسلامي ايران  -پ

زب اخوان المسلمين ؛ حنددو حزب ايجاد شدا تشكيل بم گرايي است كه از لحاظ تاريخي جرياناتي از اسلا

-اسلامي كردن از بالا هستند كه لازمه اين دو حزب اصطلاحا پيرو. )1941(اسلامي پاكستان  جماعتو ) 1928(

  :اين رويكرد در سه مورد زير با جريانات ديگر شكاف دارد. ي آن كسب قدرت دولت است

 :ضرورت انقلاب و حكومت اسلامي .1

چرا . اسلام گرايي، اسلامي ساختن از همخواني كوركورانه و ساده باشريعت مهمتر استدر اين گونه از 

اسلام گرايان انقلابي اسلام را . ي اسلامي امري بي معني استكه تطبيق شريعت خارج از يك جامعه

ه اسلام گرايان سياست را در صدر برنام. ي اسلام استكلي مي دانستند كه سياست نيز جزئي از برنامه

ي اسلامي، به دست گرفتن قدرت هاي خود قرار مي دهند و همه بر آن هستند كه براي ساختن جامعه

از اين رو به دنبال كسب قدرت و تاسيس حكومت اسلامي حتي از . سياسي امري لازم و ضروري است
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مي ايران از همانگونه كه مي دانيم اين اصل در پارادايم انقلاب اسلا. طريق راديكال و انقلابي هستند

  .)72و1378،48روا،( اي بنيادين به شمار مي رودمولفهاسلام سياسي نيز 

 :ي زنمسئله .2

هاي سلفي اوليه و همچنين گروه هاي نوبنيادگرا با تعليم و تربيت و اسلام گرايان در كل برخلاف گروه

مي خواند و بارعايت شئونات اسلامي حق كار  زن مبارزي است كه درس .مشاركت زنان موافق هستند

دارد و اين مولفه در بنيادگرايي كلاسيك سني با پارادايم انقلاب اسلامي مشترك مي باشد و بر همين 

  .پايه است كه در قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران زنان حق راي و حق آموزش را دارند

 : نگاه به مدرنيته .3

ها به آميزش از بنيادگرايان انقلابي و دولت گرا ضروري پنداشته مي شود و آنمدرنيته از نظر اين دسته 

هاي پارلماني اين امر باعث تلاش آنها در گذار به مشاركت در سيستم. ميان اسلام و مدرنيته باور دارند

 برخلاف جريانات سلفي كه به طور بنيادي هرگونه ارتباط ميان دين و مدرنيته را نفي مي. شده است

بنابراين دو پارادايم شيعه و  .اين مولفه نيز در پارادايم انقلاب اسلامي مورد تاكيد قرار مي گيرد. كنند

البته، نبايد فراموش . )93 ،1378 روا،( رايي نيز مولفه هاي مشتركي دارندسني در اين گونه از اسلام گ

در واقع، اين گروه از . شودمي كرد كه در اين گروه از بنيادگرايي نيز گرايشهاي ضدمدرن نيز ديده

  .نهادي سازوار از سنت و تجدد به دست دهندهماند بنيادگرايان نتوانسته

  نوبنيادگرايي -ت

منظور از نوبنيادگرايي گرايشي از اسلام گرايي است كه از لحاظ تاريخي پس از حمله شوروي به افغانستان شكل 

و از لحاظ  ،اين جريان كه از لحاظ ايدئولوژيكي محافظه كار. گسترش چشمگيري يافت 90و بعد از دهه  ،گرفت

-سياسي راديكال، خشونت طلب و از لحاظ محدوده فعاليت فراملي است تا حد زيادي به سياست ها و استراتژي

فكر نسبت به بنيادگرايي كلاسيك اين ت. دارد "ضد خارجي"ندارد و بيشتر رويكردي هاي داخلي دولتها ارتباطي 

ونه هاي بارز كنوني نم .ظاهري تاكيد مي كند تا كسب قدرت ذهنيت سياسي كمتري دارد و به اجراي شريعت

  .شاخص عمده مي باشند چندآن، جنبش القاعده و طالبان هستند كه داراي 

تعريفي بسيار  هاي اسلامي با-تركيب جهاد سياسي و نظامي عليه غرب به دليل اشغال سرزمين .1

ي اين گروه در نگرش محافظه كارانه. محافظه كارانه از اسلام و بسيار نزديك به اصول وهابيسم

در حالي كه اسلام گرايان سنتي . اي آشكارتر از نگرش آنها نسبت به زنان نيستهيچ زمينه
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يادگرايان از آموزش و مشاركت اجتماعي زنان طرفداري مي كنند، نوبن) بنيادگرايان كلاسيك(

 .حضور جنس مونث را در ملا عمومي ممنوع اعلام مي كنند

برخلاف بنيادگرايان كلاسيك كه داراي رويكردي ضد صهيونيستي هستند، : گرايشات ضد يهودي .2

آنها متقدند كه يهوديت در تلاشي تاريخي براي نابودي . اين گروه ضد يهودي و مسيحي هستند

ت و اكنون نيز در يهوديت امروز خط فكري قبايل يهودي صدر اسلام از زمان نزول قرآن بوده اس

در نزد نوبنيادگرايان، شعارهاي ضد استعماري و . را پي مي گيرند) ص(اسلام درمخالفت با پيامبر 

 "صهيوصليبيسم"ضد امپرياليستي بنيادگرايي كلاسيك جاي خود را به نظرات مبارزه يا مقابله با 

 . مي دهد

داراي رويكردي درون كدر حالي كه بنيادگرايان كلاسي. عميقا فراملي هستندبنيادگرايان جديد  .3

نگاهي . دزمين اسلام و امت اسلام مي انديشبودند، نوبنيادگرايي به تمدن اسلام و سر يسرزمين

دستگير شده اند نشان مي دهد كه از ملت هاي  2001تا  1993به طرفداران بن لادن كه از سال 

هر چند در بين بنيادگرايي كلاسيك تفكرات جهان . قاعده جمع شده اندمختلف در سازمان ال

اسلام گرايانه وجود دارد ولي در حال حاضر به نظر ري، ما شاهد اسلام ملي شده هستيم كه تنها 

 .به صورت سمبليك شعارهاي جهان اسلام گرايانه مي دهند

هر نفر يك "ي بن لادن انديشه. تندانديشه مدرن، سكولار و دموكراتيك هس نوبنيادگرايان منتقد .4

 .را نمي پذيرد و دموكراسي غربي را مطابق با اصول اسلامي نمي داند "راي

. تاكيد بر امت اسلام و سرزمين اسلام كه از سوي اتحاد صليبيون و يهوديان اشغال شده است .5

و مدرنيته بودند  ها برخلاف بنيادگرايان كلاسيك كه قائل به سازش بين اسلام و غرب و اسلامآن

 حمايتيك ذهنيت دوگانه انگار خير و شري معتقدند كه غرب مسيحي دشمن اسلام است و ه ب

مي هاي اسلامي آمريكا از اسرائيل را اتحاد بين مسيحيان صليبي و يهوديان براي اشغال سرزمين

 ).Bin-laden, 2013(دانند

  

  انقلابيشكل گيري نوبنيادگرايي در تقابل با اسلام گرايان 

ي جديد از بنيادگرايي كه به دلايلي همچون جايگاه اجتهاد و مرجعيت در فقه شيعه گونهنوبنيادگرايي به عنوان 

كان بروز نيافت، توانست در جوانع سني به پارادايمي مو نقش ميانجي آن در دسترسي به نص در جوامع شيعي ا

هايي قرار مي گيرد كه مدعي ايجاد اسلام در برابر جنبشاين گونه از گرايش به  ،به طور كلي. دومسلط تبديل ش
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بلكه آن  ،باشند و اسلام را يك مذهب صرف نمي دانند مي راستين از طريق كنش سياسي ميي اسلايك جامعه

 دهدرا پوشش مي عيهاي اجتماي جنبهرا چونان ايدئولوژي سياسي در نظر مي گيرند كه همه

(Roy,2002a,4) .نان اسلام گرايان انقلابي و دولت گراي شيعه و سني در نوبنيادگرايان ديگر چو ،بنابراين

و باز تعريفي كاملا  نيستند هايي از مدرنيتهپي ايجاد دولتي اسلامي و بازگشت به اسلام راستين و اخذ بخش

  .متفاوت از خود ارائه مي دهند

در جوامع سني  بي دولت گرارا در افول اسلام انقلاكه چرا نوبنيادگرايي ظهور كرد، شماري دليل آن  در مورد اين

چرا كه اين گونه از اسلام گرايي در پي به دست گرفتن دولت . و ناتواني آن در حل مسائل جهان اسلام مي دانند

در جوامع اسلامي بود و به جز ايران و جنبش كوچكي در لبنان شيعي، در ديگر نقاط كشورهاي اسلامي كه 

اي براي چرا كه جايگاه مرجعيت به عنوان رهبر سياسي و ميانجي. هستند شكست خوردبيشتر سني مذهب 

دسترسي به نص امكاني براي رشد اسلام انقلابي دولت گرا در جوامع شيعي فراهم مي كرد و به دليل نبودن 

  .مي نمود هچنين زمينه اي در جوانع سني اين جريان ناكارآمد جلو

اسلام از يك سو و دين و دولت از سويي ديگر، در حل و ناكارآمدي اسلام گرايان قائل به تفاهم مدرنيته  ،اساساً

ي افغانستان، فلسطين و نيز سركوب شديد آن ها از سوي دولت ها، مسائل مهم جهان اسلام چون مسئله

كه از و اشغال آن توسط شوروي فغانستان جنگ ا .بازتوليد اين پارادايم را در جوامع سني دچار مشكل مي كرد

ي جهاد كه در اسلام سياسي امري بسيار و بارز شدن مسئله –نظر مسلمانان به عنوان كفار شناخته مي شدند 

ها ديگر مسئله كسب قدرت از هايي آماده مي كرد كه از نظر آنگيري جريانمهم است، زمينه را براي شكل

نبود بلكه مسئله اساسي سرزمين اسلامي، امت اسلامي و جهاد  ي اساسيطريق به دست گرفتن دولت مسئله

ر روا در تمام ف بنيادگرايي كلاسيك كه به تعبيبرخلا. هاي اسلامي بودبراي بيرون راندن كفار از سرزمين

كشورهاي اسلامي ويژگي ناسيوناليستي داشت، اين جريان سرشتي فراملي و بين المللي داشته و هدف خود را 

. ين هاي اسلامي به شمار مي آوردمرزهاي اسلامي و بيرون راندن متجاوزين كافر از سرزمدفاع از 

(Roy,2002b,4) .ي اول آن بيشتر به اشغال افغانستان در سال اين جنبش دو مرحله داشته است كه مرحله

هايي در كشور ي آمريكا  به عراق و حضور نيروهاي آمريكايي در پايگاه اما پس از حمله. بر مي گشت 1979

ذهنيت . ي جديدي مي شد كه اين جنبش را در وضعيتي تهاجمي قرار دادوارد مرحله 1991عربستان در سال 

مدعي نبرد دائمي ميان مسلمانان و كفار صليبي بود كه براي ضربه زدن  ،اين جريان) حق و باطل(دوگانه انديش 

ي صليبيون به عنوان سركرده "آمريكا"ر نوبنيادگرايان از نظ. به اسلام وارد سرزمين حرمين شريفين شده بودند

ها آمريكا را به عنوان ديگري فرهنگي و در نقش آن. دغربي هدفي جز نابودي اسلام ندار و نماد فرهنگ و تمدن
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ي اسلامي از دست يهوديان و صليبيون را هاي اشغال شدهدشمن تصور مي كردند و تنها راه رهايي سرزمين

  (Manson, 2003).مي گرفتند جهاد در نظر

، ييفراملي، خشونت گراگرايشهاي ، )ديگريبه عنوان (غرب  بر مفاهيمي همچون نوبنيادگرايي سنيدر حالي كه 

ممنوعيت و ضد يهودي، تاكيد بر اجراي شريعت ظاهري تا كسب قدرت، رويكرد ضد خارجي عليه غرب، رويكرد 

مفاهيمي  بر )شيعي و سني( اسلام سياسي انقلابي و دولت گرا كنند،تأكيد مي ي عموميحضور زنان در عرصه

صهيونيسم،  يت با، توسل به ابزارهاي سياسي، ضدتأكيد بر منافع ملي، )ديگريبه عنوان (مانند حاكمان و غرب 

- اصرار مي طرفداري از آموزش و مشاركت زنانو هاي داخلي، كسب قدرت از طريق انقلاب، توجه به سياست

  .ورزند

  هاي نوبنيادگرايي شاخص

  : كهاي ايدئولوژيويژگي - الف

ها است به همين دليل آنهاي ترين  دغدغهلامي از اساسيافول مذهب در جوامع اس :منتقد افول مذهب - 1

ها مي ي خارجياين گروه افول مذهب را بيشتر دسيسه. هب گرا هستند تا دولت گرامذآنها بيشتر 

 .دانند

ي اعم از هرگونه(برخلاف اسلام گرايان انقلابي و دولت گرا  :مدرنيته و دموكراسيبا مخالفت بنيادين  - 2

كه موافق نوعي سازش دين و علم، اسلام و دموكراسي بودند اين گروه سازش با ) ي آنسني و شيعه

 .مدرنيته را شر مي دانند كه بايد نابود شود

ي آنها حقيقت مطلق بوده و بدين سبب ه انديشهنوبنيادگران بر اين باور هستند ك :ذهنيت دوگانه انگار - 3

 مي باشند) باطل(و ديگري  )حق(غير خود را باطل مي دانند و معتقد به جنگ دائمي بين خود 

.(Zeidan,2001,26-53) 

آنان با هرگونه  :تكثرگرايانهو نفي تفسير و  خطاناپذيري درك آنان از نصوص وحياني ونص گرايي شديد  - 4

تفسير متون ديني مخالف هستند و تفسيرهايي تاريخي از دين را نمي پذيرند و خواهان اجراي دقيق 

آنها تلاش بنيادگرايان كلاسيك را در تفسير دين باطل مي دانند و تلاش در . ظاهر احكام ديني هستند

قرآن به زبان روشن و ساده فهم شده  ،به نظر آنها. تفسير دين را تهي كردن آن از معناي الهي مي دانند

 .و تفرقه كنوني جهان اسلام از تفسير متون دين حاصل شده است
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اي مطلوب و تلاش براي ايجاد آن يوتوپيا و همچنين اعتقاد به اعتقاد به آينده :انهنگرش منجي گراي - 5

 .اي توسط منجي از اصول اساسي نوبنيادگرايي استايجاد چنين جامعه

از منظر اين گروه تقابل اسلام و غرب تقابل خدا و  :م و اعتقاد به تقابل اسلام و غرببه اسلا نگاه تمدني - 6

 .انسان است يا تقابل احكام خدا در مقام تمايلات انساني

و سني، اين گروه ضد يهود است و  بر خلاف اسلام گرايان انقلابي و دولت گرايي شيعه :ضد يهودي بودن - 7

با نگاه تاريخي معتقد است كه همانگونه كه يهوديت در صدر اسلام با اسلام مخالفت مي كرده، اكنون 

 .نيز دشمن اسلام است

  :هاي ساختاريويژگي -ب

فراملي بودن؛ اين جنبش برخلاف اسلام گرايان انقلابي شيعه و سني ماهيتي فرا ملي دارد كه از  .1

 .زي تا شرق افريقا را دربر مي گيرداندون

 .رهبري كاريزماتيك؛ ساختار اين گروه سلسله مراتبي و تحت رهبري اوامر بالاتر تصميم گيري است .2

  .شبكه هاي پراكنده و استفاده از ارتباطات و نشانه هاي دنياي مجازي .3

  :هاي رفتاريويژگي-پ

هاي خشونت گرايي و عمل گرايي به همراه مبارزه با دولتهاي اسلامي، تاكيد بر جهاد عليه اشغال گران سرزمين

ن نظاميان و غيرنظاميان از ولوژي مدرن و قائل نشدن تفاوت بيخائن به اسلام، استفاده از تمام ابزارهاي تكن

 .رفتاري اين جنبش مي باشدهاي شاخص

  

  سلام سياسيا

ودن، عدم وجود مرجعي مشخص براي بديع ب هر چند اصطلاحاتي همچون اسلام سياسي به دلايلي همچون

ها، و آشنايي ناقص مستشرقان از يكسان سازي كاربردهاي مربوط به آن، برخورد غير تخصصي با اين گونه مقوله

اما مي توان گفت اسلام سياسي به آن دسته از جريانات  ،از آشفتگي معنايي رنج مي برند فرهنگ اسلامي

حسيني ( مي باشند گفته مي شودبر اساس شريعت اسلامي كه معتقد به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي 

اسلام سياسي به مرجعيت دين و شريعت در امور سياسي و اجتماعي اعتقاد  ،به عبارت ديگر. )1386،13زاده،

هر چند به نوعي تعامل يا  ،اسلام غيرسياسي وجود دارد كه چنين دغدغه اي ندارد ،سيدر مقابل اسلام سيا. دارد
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هواداران اسلام سياسي بر تفكيك  .)1389،263حقيقت،( شريعت در سياست اعتقاد داشته باشد) نهاد(مداخله 

 ؛سياست مي باشد ناپذيري دين و سياست تاكيد ورزيده، معتقدند كه اسلام داراي نظريه اي جامع درباره دولت و

. برخاسته از متون ديني از ساير ديگر نظام هاي سياسي برتر استاسلامي و به دليل تكيه بر وحي حكومت 

ايشان معتقدند كه ساير چالش ها، انحرافات و مشكلات جوامع اسلامي بخاطر عدم عمل به اسلام و احكام 

ايشان اسلام را به . ل حكومت اسلامي ضرورت داردباشد و براي عمل به اين ارزش ها و احكام تشكياسلامي مي

مثابه يك ايدئولوژي جامع در نظر مي گيرند كه دنيا و آخرت انسان را در بر گرفته و براي همه حوزه هاي 

توان حدس زد كه اسلام سياسي نسبت به چه گفته شد مياز آن. زندگي دستورها و احكامي روشن دارد

غيرانقلابي و اسلام سياسي . تواند شكل بنيادگرايانه نداشته باشداسلام سياسي مي بنيادگرايي اعم است؛ چرا كه

كوشند بلكه مي ،كنندنفي نميمعتقدان به اسلام سياسي مدرنيته را به طور كامل . رو الزاماً بنيادگرا نيستميانه

ن غرب را نفي كرده و مشكل اينان جنبه هاي سكولار تمد ،البته. اسلام را با جامعه مدرن سازگار نشان دهند

هاي ديني هاي جامعه هاي معاصر را به دوري از دين و معنويت نسبت داده و راه رهايي از آنها را توسل به ارزش

توان مواردي ويژگي هاي اسلام سياسي را مي ،از اين رو. )1386،17زاده، حسيني(و بازگشت به اسلام مي دانند

دين، اعتقاد به جداناپذيري دين از سياست، اعتقاد به تشكيل دولت مدرن بر اعتقاد به ابعاد فراگير همچون 

اسلام سياسي مانند ديگر جريانات .ماندگي مسلمانان دانست اساس اسلام و اعتقاد به استعمار غرب عامل عقب

هايي گرايشتوان با حصري تاريخي، و نه عقلي، مي. ه استتجدد شكل گرفتو اسلام گرا در رويارويي با مدرنيته 

دانست؛ هرچند تجدد يك چيز  3»نمونه مثالي«را چند  ه اندم اسلام شكل گرفتالدر ع مدرنيتهبل كه در مقا

افزاري تجدد سر ستيز دارد؛ كه با جنبه نرم: بنيادگرايي: هاي زير به يك شكل فهميده باشندنيست كه همه گروه

كه مدرنيته را پس : 4گراييپذيرد، سنتكه مدرنيته را مي: اسلامي تجددگرايي. پذيردولي جنبه فناوري آن را مي

اساساً دغدغه مدرنيته را ندارند؛ و بنابراين براي هم علما و فقهاي سنتي : سنتيرويكرد ، كندنقد مياز درك آن، 

نقد پساتجددگرايي به  برخي حاميان اسلام سياسي .دهندنهادسازي سنت و تجدد نيز فعاليت خاصي انجام نمي

در اين بين، موعودگرايي هم . دند آن را با رويكرد ديني جمع نماينكنو كوشش مي نداتجددگرايي را پذيرفته

. بردته نظر ندارد؛ بلكه براي فرار از شرايط موجود به آينده پناه ميشگراها به گذوجود دارد كه بر خلاف سنت

  .رسي خواهيم كردتوضيح اين رويكردها را در ادامه بر

  

                                                           
3
 . ideal type 
4. traditionalism 
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  اسلام سياسي شيعي

. جا تعريفي خاص استدر اين "اسلام سياسي"غرض از هرچند اسلام شيعي همواره با سياست ارتباط داشته، اما 

همان . در اين كه اسلام شيعي، به دليل اختلاف بر سر امامت، از ابتدا با سياست درگير بوده، شكي وجود ندارد

گوييم تشيع سياسي است، چون بر انديشه رويداد استوار است؛ و اين كه مي": يسدنوگونه كه ليلي عشقي مي

تشيع سياسي است كه از بدو تولد با دعواي مشروعيت  ،به اين دليل. پذيردرا مي) فاعل شناسا(دكترين سوژه 

در كار ] ع[نامرئي امام زمان كه حضور  ه، و معتقد استپيوند خورد] ص[نيني پيامبر جانش

بلكه مراد از سياسي . باشدجا مد نظر نمياين تعريف سياسي بودن تشيع در اين. )1379،120عشقي،("است

بر اساس قرائت در زمان غيبت، (به مرجعيت دين و شريعت در امور سياسي و اجتماعي بودن شيعه اين است كه 

برعكس، اسلام  .مي باشد و از اين رو اسلام سياسي شيعي در پي تشكيل حكومت اسلامي اعتقاد دارد) شيعي

شريعت در سياست اعتقاد ) نهاد(اي ندارد؛ هرچند به نوعي تعامل يا مداخله چنين دغدغهشيعي  غيرسياسي

تقريباً هيچ فقيه شيعي به . همچنين بحث مبارزه با ظلم را بايد از لزوم تشكيل حكومت جدا نمود. داشته باشد

ثر ايشان به ضرورت تشكيل حكومت در دوران غيبت اعتقاد مشروعيت دادن به ظلم رأي نداده؛ هرچند اك

فقهايي كه در دوره قاجار به جهاد عليه روس رأي دادند، ادعاي تشكيل حكومت به عنوان مثال . اندنداشته

- شود، ريشه در ظرفيتاسلام سياسي شيعي در حالي كه امري بديع شمرده مي. اسلامي در زمان غيبت نداشتند

اش قبل از آن در دهه چهل شمسي متولد شد؛ هرچند نطفهشيعي اسلام سياسي . دارد غيرسياسيهاي اسلام 

 هاي آن در انديشه سياسي نراقي و صاحب جواهر ريشه داشتمنعقد شده بود؛ و برخي مؤلفه

  ).1389،263حقيقت،(

سياسي با تأكيد بر فرهنگ گونه شناسي تقريباً جامعي از اسلام سياسي و اسلام غير شده استسعي  ،جادر اين

تواند به شناسي همان گونه كه از يك جهت ميهر گونه ،البته. به دست داده شودو ويژگي ها و عقايد آنها شيعي 

اين مفروض از جا  در اين. هايي روبرو باشدتر كمك كند، از ديگر جهات ممكن است با محدوديتفهم صحيح

همچنين اين مسأله تلقي به قبول . هاي خاص خود استي محدوديتبندي داراقبل پذيرفته شده كه هر طبقه

مسأله ديگر آن است كه تقسيمات موجود در اين . شود كه عمل و نظر برخي انديشمندان با هم فاصله داردمي

"نمونه مثالي"گونه شناسي از نوع 
وبر هستند؛ و بنابراين در خصوص هر فرد يا جريان فكري اين احتمال وجود  5

اند كه در دو نمونه مثالي غيرسياسيبنابراين اسلام سياسي و اسلام . اي در هر طبقه قرار گيردد كه به درجهدار

اسلام سياسي گونه شناسي به طور مثال، قرار دادن مطهري در . كنندمصداق خاص به درجاتي وجود پيدا مي

                                                           
5. ideal type 
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اي امري معقول، ولي تا اندازهفقاهتي  بيانقلا، و قرار دادن امام خميني در اسلام سياسي غيرانقلابي فقاهتي

و مانند آن اشاره به  غيرانقلابي /انقلابي، غيرسياسي/اسلام سياسي 6هايبه بيان ديگر، دوگانگي. اي استمسامحه

توجه به اين نكته در اينجا لازم است كه  .اند، نه سياه و سفيددو سر طيف دارند؛ و به مثابه درجات خاكستري

باشد ميدر جهان عرب انقلابي  يگراياسلامو اسلام سياسي شيعه در ايران در واقع ادامه همان نحله بنيادگرايي 

  .نمايدكه توانست خود را در قالب اسلام سياسي انقلابي شيعي بازتوليد كرده و اقدام به تاسيس حكومت اسلامي 

  

                                                           
6. dichotomies 
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آميز هاي خشونتاعتقاد به انقلاب، روش: عبارتند ازشيعه هاي اسلام سياسي انقلابي ويژگي: اسلام سياسي انقلابي

ق زنان شيعي در عين داشتن فتاواي سنتي نسبت به مسأله نقش و حقو اسلام سياسي. 7و تند و برنتافتن تجدد

اين . دهمانند مردان بر دوش ايشان بنه ؛ و نقشيهه آوردها را به صحنه جامعد آنكنمينسبت به مردان، سعي 
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رأي ) بسيج مردم و انقلاب(قرائت از اسلام به ضرورت ايجاد مقدمات تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت 

اسلام سياسي هرچند اين نحله از . هاي جاني و مالي، باشددهد؛ هر چند مستلزم پرداخت بهايي زياد، هزينهمي

هاي تجدد سر مولود دوران مدرن است، ولي اساساً به دليل رجعت به اصول اوليه اسلامي يا فرهنگي با شاخصه

 8ناسازوار "كارانهانقلاب محافظه"به همين دليل است كه اصطلاح تركيبي  ).1389،263حقيقت،(ناسازگاري دارد

تواند مربوط به دوران مدرن، ولي با مي) همانند انقلاب اسلامي ايران(در واقع، انقلابي خاص . رسدبه نظر نمي

دقيقاً به . باشد) همانند ارزشهاي حكومت نبوي و علوي(هاي پيشين شبه ارز بازگشتكارانه و ويژگي محافظه

. اميدانقلاب پسامدرن ن -به اشتباه  –دليل ضد مدرن بودن انقلاب اسلامي ايران بود كه ميشل فوكو آن را 

 ص،1377فوكو،(شودانقلاب ايران هرچند در تقابل با تجدد رخ داد، اما به هيچ وجه انقلاب پسامدرن تلقي نمي

ها با توجه به سلطه آن. ، تجدد داراي دو رويه استعمار و تمدن يا فناوري استانقلابيگرايان از ديدگاه اسلام). 64

 .كرده، از بعد دوم نيز فقط جنبه ابزاري آن را اخذ كردندنمايي تفكرات چپ، بعد استعماري غرب را بزرگ

فقاهتي با نمايندگي امام خميني، و غيرفقاهتي يا روشنفكري كه : اسلام سياسي انقلابي دو گرايش اصلي دارد

-در نظريه فقهي امام خميني چند شاخصه اصلي به چشم مي. توان شريعتي دانستترين فرد آن را ميشاخص

به معناي ابنتاي احكام حكومتي ولايي بر مصلحت كه بالطبع بر احكام اوليه و ثانويه (مطلقه فقها ولايت : خورد

جنبه استعماري  هاي خشونت آميز براي سرنگون كردن نظام جور، و برنتافتن، انقلاب و روش)كندتقدم پيدا مي

خميني ، به رغم وجود تفاوتها و به نظر بابي سعيد، تفكر سياسي امام . )1389،264حقيقت،(اي غربو انديشه

جريانهاي مختلف اسلام گرا، منسجم ترين منطق اسلام گرايي است؛ و به واسطه اوست كه اسلام گرايي توانست 

دستاوردهاي امام خميني را جز  ،طبق نظر زبيده. )1390،105سعيد،(به يك جنبش ضد نظم حاكم تبديل شود

در نگاه زبيده تئوري سياسي غرب پيش شرط لازم براي . درك كرد توانبا قرار دادن در بافت مدرنيته نمي

از نظر وي نظريه سياسي امام خميني تكرار نگرش سنتي شيعه نيست و . حكومت اسلامي امام خميني است

به عنوان شريعتي  .)112و1390،111سعيد،( تاز دكترين سياسي شيعه اس بلكه بازتفسيري بنيادي و جديد

توانست قرائتي از اسلام به دست دهد كه راهنماي عمل انقلاب اسلامي ايران،  پردازاننظريهترين يكي از مهم

او از انتظار، شهادت، تقيه، امامت و مانند آن تفسيري ايدئولوژيك ارائه نمود كه مجموعاً با عنوان . اجتماعي باشد

 .)1389،264حقيقت،(شدشناخته مي "تشيع صفوي"مقابل در  "تشيع علوي"يا  "تشيع سرخ"

-اصلاحي يا محافظهرو، ميانهكه ممكن است اسلام سياسي (غير انقلابي اسلام سياسي  :غيرانقلابياسلام سياسي 

عدم اعتقاد به انقلاب، : شود، با سه مشخصه شناخته ميانقلابيبر خلاف اسلام سياسي ) گرايانه خوانده شود

                                                           
8. paradoxical 



19 

 

اسلام سياسي، همانند اين گونه . هاي خشن و راديكال، و تلائم با تجددابتناء بر مهندسي تدريجي به جاي روش
او به . ترين فرد نحله غيرفقاهتي بازرگان استشاخص. فقاهتي و غيرفقاهتي: ، دو نحله داردانقلابياسلام سياسي 
مي ايران آميز اعتقادي نداشت؛ و با صدور انقلاب، به معنايي كه در انقلاب اسلاهاي خشونتانقلاب و روش

نگريست؛ و وي به غرب به ديد تحقير نمي. كردهاي گام به گام را توصيه ميشد، مخالف بود و روشفهميده مي
را نمونه ) و بهشتي(بتوان مطهري  ،شايد .خصوصاً در دوران جواني در صدد نشان دادن سازگاري علم و دين بود

توان در ديدگاه او در ضرورت تشكيل نظام اسلامي از علت اين امر را مي. دانست روميانهاسلام سياسي فقاهتي 
 ي و دموكراسي از سويي ديگر دانست، و اعتقاد عميق به آزاد)همانند ديدگاه قبل(يك طرف 

رسد انديشه او با هرچند مطهري با نظريه انقلاب موافقت داشت، اما به نظر مي ).1389،264حقيقت،(
همان گونه كه اشاره شد، در اصطلاحات فوق نوعي تسامح وجود دارد؛ و به همين . سازگار نباشدراديكاليسم 

  .توان بازرگان را، بر خلاف مطهري، غيرانقلابي دانستدليل مي

 اسلام غير سياسي 

- توان براي آن دسته از علمايي به كار برد كه دغدغه اصلياين اصطلاح را مي:سنتي) غيرسياسي(اسلام  - 1

به اين معنا، جملگي فقهاي اسلامي قبل از . امور ديني است، نه تشكيل حكومت بر اساس شريعتشان 
- اسلام عقيدتي با تجدد سازگار نيست و اساساً نمي. گيرندتولد اسلام سياسي در اين گروه جاي مي

قصد ، انقلابيخواهد اسلام را طوري جلوه دهد كه با تجدد هماهنگ شود؛ و بر خلاف اسلام سياسي 
گرايي، شوند؛ چرا كه سنتگرا تلقي نمياين گونه انديشمندان سنت. كشاندن زنان به جامعه را نيز ندارند

اي معتقد توانند از ديدگاه انديشهفقهاي سنتي مي. در مقابل تجددگرايي تعريف خاص خود را داراست
، تفصيل بين زمان )و قاجار همانند الگوي سلطنت مشروعه در دوره صفويه(به تعامل روحانيت و دولت 

هايي همانند توان به زيرشاخهاسلام عقيدتي را مي.يا حتي انزواي از سياست باشند حضور و غيبت و
 .)1389،265حقيقت،(و عرفا تقسيم كرد) از مكتب تفكيكاعم (ها يا اخباريون اصوليون، سنتي

سنتي، در برداشت از متون به معناي باطني گرا، بر خلاف اسلام اسلام سنت:گراسنت) غيرسياسي(اسلام  - 2
گرايان به جاي هماهنگ ساختن دين با از سويي ديگر، سنت. متون بيشتر توجه دارد تا ظاهر الفاظ

. دارد غيرسياسيگرايانه ماهيتي به همين دليل است كه اسلام سنت. كنندتجدد به سنت رجوع مي
آنان معتقدندكه . اند(eternal wisdom) انگرايان گروهي هستند كه قايل به خرد جاويد سنت

آنان ازاين جهت حتي . حقيقتي واحد و الهي وجود دارد كه در اديان مختلف بروز و نمود داشته است
گرايان با  سنت. دانند اديان شرق آسيا مانند آيين بودا، جين، شينتو و دائو را نيز برخوردار ازحقيقت مي

ي هبوطي زندگي  عصر مدرن سرنِاسازگاري دارند و آن را دوره (humanism) مداري تجدد و انسان
اند و رو به نفسانيت و خود محوري  اي كه آدميانسر از امر قدسي بر تافته دانند يعني دوره بشر مي
 religious) گرايي ديني اي كثرت گرايان ازاين جهت كه قايل به خرد جاويدان و نحوه سنت. اند آورده



20 

 

pluralism)شوند و  مي جدا) ي فقيهانه و حديثي آنان خصوصا لايه(ها  هاي سنتي برخي لايه اند، از
شوان، كوماراسوامي، . هاست هاي فارق آنان وسنتي همچنين توجه آنان به تجدد و نقد آن نيز از فرق

 .)1389،265حقيقت،(هستند گرايان مارتين لينگز و حسين نصر از سنت

است؛ و دين را به ارتباط انسان و خدا  غيرسياسياسلام تجددگرا اساساً :تجددگرا) غيرسياسي(اسلام  - 3
كند؛ و به دليل فقه از اين ديدگاه نيز عمدتاً به اعمال فردي بسنده مي. دهدتقليل مي) مبدأ و معاد(

اين قرائت از اسلام به شدت حداقلي است؛ و از دين . تواند سياسي و اجتماعي باشدساز نبودن نمينظام
. كارهاي سياسي و اجتماعي را انتظار ندارد؛ و بنابراين به جدايي دين از سياست متمايل استارائه راه

- شناسيهاست؛ و بنابراين بر اساس روشتر از بقيه گروهدغدغه سازگاري دين با تجدد در اين نحله قوي

 .)1389،266حقيقت،( ها و تفاسير جديد، نقشي مشابه مردان براي زمان قائل است

در اسلام سياسي شيعي مطرح نشده » اسلام فرهنگي«هرچند اصطلاح : فرهنگي) غيرسياسي(اسلام  - 4
فرض با اين پيش –اسلام فرهنگي  طبق تعريف بسام طيبي،. است، اما الزاماً به اهل سنت نيز تعلق ندارد

كه با آن  عبارت است از نظام نمادهاي فرهنگي -شود كه فرهنگ ذات ندارد و هميشه متحول مي
فرضيه او اين . گذارندبيني خود را بنيان ميكنند؛ و بر اساس آن جهانها واقعيت را درك ميمسلمان

دهد و شود كه فهمي از واقع را شكل ميفرهنگي تشكيل مي - است كه دين از نمادهاي اجتماعي
رايندهاي اجتماعي تأثير اند كه از فهاي فرهنگياديان نظام. سازداي خاص ميطرحي براي آن به شيوه

جا كه اسلام فرهنگي نوعي شيوه زيست از آن .گذارندها تأثير ميپذيرند؛ و از سويي ديگر، بر آنمي
اي است كه نوعي از اسلام فرهنگي، اسلام صوفيانه. شناسانه باشداست، شايد مبتني بر ديدگاهي جامعه
ه از اسلام اولاً با اسلام سياسي مرزبندي مشخصي اين نحل. شوددر كشورهايي همانند اندونزي ديده مي

از ديدگاه طيبي، . اي معنوي و روحاني از اسلام ابتنا داردگرايانه است، و ثالثاً بر انديشهدارد، ثانياً ملي
اروپا نبايد هويت خود را از دست بدهد؛ بلكه بايد در نقطه مقابل به اكثريت قاطع مسلماناني كه در اين 

شكي نيست كه . نامد مي "اسلام اروپايي"كنند، هويتي جديد عرضه كند كه آن را  مي قاره زندگي
 بسام با شنود و گفت(شمارند بنيادگرايان اسلامي به نوبه خود اسلام اروپايي را قاطعانه مردود مي

  ).1383،طيبي
  

  اسلام سياسي سني

 نزد اهل اسلام سياسي اهل سنت گرفته، اماهرچند انقلاب اسلامي ايران و اسلام سياسي شيعي تأثيراتي از 

همان طور كه بيان شد ناكامي ها و عدم موفقيت هاي اسلام  ،در واقع. سنت شرايط بدين گونه پيش نرفت

انقلابي دولت گرا در جوامع سني و ناتواني آنها در حل مسائل جهان اسلام مثل افغانستان و فلسطين از يك 

رجعيت و فقها از طرف ديگر سبب شد كه اسلام انقلابي دولت گرا در اين جوامع جايگاه مو طرف و نبودن زمينه 



21 

 

عقيم مانده و نتواند خود را بازتوليد كند لذا جوامع سني با پديده اي به نام اسلام سياسي سني مواجه نشدند 

سه و نسبت سنجي بلكه نوبنيادگرايي پديده اي بود كه در اين جوامع سر برآورد از همين رو در اينجا به مقاي

  . مي پردازيمسني اسلام سياسي شيعي با پديده نوبنيادگرايي 

  سني تقابل اسلام سياسي شيعه ايران با نوبنيادگرايي

  :تفاوت هاي اسلام سياسي شيعه با نوبنيادگرايي را مي توان در موارد ذيل برشمرد

  :مباحث هستي شناسي نوبنيادگرايي: الف

نوبنيادگرايان تاريخ را به مثابه يك نبرد معنوي :تعارض آميز ميان كفر و ايماننبرد دوگانه تاريخي و  -١

و بخشي از رويارويي كلان تر و كيهاني ميان نيروهاي خوب خداوند و نيروهاي بد و شرورِ شيطان 

در نگرش .در اين شرايط هر انسان مومني بايد از اين جريان مبارزه آگاه باشد. مي دانند

نور در برابر روشني، خدا در برابر شيطان و (اين تقسيم ذهني دوگانه انگارِ مطلق گرا نوبنيادگرايان 

جهان عيني را نيز به دو دسته تقسيم مي كند كه بازتاب ذهنيت در عينت )در برابر باطل حق

اين در حالي است كه اين ذهنيت دو گانه انگار متصلب در . (Zeidan,2001,26-53)است

  .يده نمي شوداسلام سياسي شيعي د

يكي از مباحث هستي شناسي هر چارچوب تحليلي تاكيد آن  :امت گرايي و تاكيد بر جهان اسلام  -٢

به درستي آنها را اسلام ملي گرا نام  روابرخلاف جريان بنيادگرايي كه اليويه . بر واحد تحليل است

اسلامي از اندونزي تا و تشكيل سرزمين مي نهد، جريان نوبنيادگرايي داراي گرايشات امت محور 

به نظر وي، نوبنيادگرايي يك جريان بين الملل گراست و چندان نگران ايجاد . شمال آفريقا مي باشد

آنها احزاب سياسي واقعي، سازمانهاي جوانان ملي . يك دولت اسلامي در يك كشور مشخص نيست

ايان انقلابي مثل ايران و و انجمن روشنفكران يك منطقه ي خاص كه مورد نظر بسياري از اسلام گر

آنها تقسيم بنديهاي داخلي جهان اسلام را توطئه . لبنان و اخوان المسلمين است را دارا نيستند

قلمداد و دليل حمله به صليبيون را به خاطر اشغال سرزمين هاي اسلامي  ؛دشمنان دانسته اند

  .(Roy,2003,20) قراول جبهه جهاني اسلام مي دانندخود را پيش كرده، 

بن لادن، ايمن الظواهري و ابو مصعب زرقاوي بحث : انسان باوري ومخالفت با دموكراسيمخالفت با  -٣

بن لادن در . هاي مشتركي درباره ي دموكراسي و اصلاحات سياسي در سرزمين هاي اسلامي دارند

خود اعلام مي دارد كه دموكراسي و حكومت هاي مبتني بر قانون اساسي و پادشاهي  2004بيانيه 
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زيرا آنها حاكميت  ؛مي غير قابل پذيرش اندهاي اسلامي همگي به يك ميزان براي جوامع اسلا

ظام حقوقي اسلامي تحكيم مي حاكمان انساني و نظام حقوقي انسان ساخته را به جاي ن

دموكراسي را رقيب دين اسلام معرفي  2005زرقاوي نيز در سال ). Bin-Laden, 2004(بخشند

را به عنوان اصول غير اسلامي نظير آزادي بيان و آزادي مذهب  اصول دموكراتيككرد و پيروي از 

  .موجب ارتداد دانسته كه مجازاتش مرگ است

از مسلمانان خواست تا با ايجاد حكومت دموكراتيك در عراق،  2004همچنين اسامه بن لادن در 

افغانستان و سرزمين هاي اسلامي مخالفت نمايند و در برابر جنبش هاي اصلاحي غير اسلامي در 

نيز براي نابودي رژيم هاي موجود كه به اندازه ي كافي اسلامي نيستند ديگر جوامع مسلمان و 

  ).Bin-Laden, 2004(مبارزه صورت بگيرد

به جاي حكومت هاي دموكراتيك خواستار تشكيل حكومتي براساس اصول اسلامي  در واقع، ايشان

ايمن  2006بر آنها اصلاحات را در بستر احكام ديني قبول دارند و در دسام. و سنت شورا هستند

الظواهري به شدت از گروه فلسطيني حماس به خاطر عدول از اين خواسته انتقاد كرد چون معتقد 

ان سخنان نوبنيادگراي. است كه قبل از وارد شدن به انتخابات بايد داراي قانوني اساسي اسلامي بود

ظاهر دموكراسي، ظاهري زيبا و زيبنده است ولي حقيقت واقعي ": يادآور سخنان سيدقطب است كه

آن حكومت طاغوت سرمايه است، در جاهليت نوين مقداري از آزادي نسبي وجود دارد كه مانند 

" جديد را از نظرها مستور مي داردماسكي زيبا، چهره ي كريه و زننده ي عبوديت نوين و طاغوت 

ارزشهاي اخلاقي جوامع مسلمان در بازگشت به اومانيسم قطب مي انديشيد كه دليل اصلي كاهش 

البته، ). 144،تا ،بيقطب(ميت كامل براي شريعت اسلامي استو از بين بردن حاك) انسان باوري(

 .نبايد فراموش كرد كه سيد قطب الهام دهنده به اسلام انقلابي سني و حتي شيعي نيز بوده است

برخلاف بنيادگرايي سلفي كه بر وجود  :خارجي تا مسائل درونيلويت مبارزه با عوامل وتاكيد بر ا -@

و اسلام سياسي شيعي جامعه ي جاهلي داخلي و مبارزه با آن تاكيد دارد و نيز اسلام گرايان انقلابي 

كه خواستار سرنگوني حكومت هاي مستبد داخلي و جايگزيني آن با حكومت راستين اسلامي در 

مي باشند، ) مگرايان انقلابي كشور مهم است نه سرزمين اسلامياز نظر اسلا( ي اسلاميكشورها

قطب مدعي بود كه همه ي  .نوبنيادگرايان بيشتر بر عوامل خارجي به عنوان كفر بزرگتر توجه دارند

حاكميت خداوند را اجرا نمي نمايند كافر  جوامع آن زمان حتي مسلمانان كه ملاكهاي توحيد و

كري مصطفي، رهبر جنبش تكفير و الهجره نيز بيان كرد كه رژيم و ش. هستند و بايد نابود شوند

مردمان يك دولت جاهلي تكفيري هستند و مسلمانان واقعي بايد خود را از آنها جدا نمايند وي 
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فقه اهل سنت را نيز با اين ادعا كه آنها خلاقيت هاي فردي در تفسير را جانشين دين كرده  4حتي 

 ).121- 1366،112دكمجيان،(ن و خدا قرار داده اند را طواغيت ناميدو خود را واسطه بين انسا

عبدالسلام فرج نيز اعلام كرد كه همه رژيم هاي طاغوتي و هم كساني كه در استخدام آنها هستند 

هدف اول بنيادگرايي كلاسيك  ،بنابراين. تكفيري هستند و جهاد عليه آنها مشروع و لازم الاجراست

 ).162 -1379،146 سلس،(را بايد بعداً با آنها روبرو شد دشمنان داخلي هستند و دشمنان خارجي

اما نظرات عبداالله عظّم كه مرشد بن لادن بوده در گذار از اعلام جهاد عليه ملحدان داخلي به كفار 

ن اسلام را اشغال كرده اند و جهاد واجب به نظر وي اكنون كافران سرزمي. متجاوز داخلي موثر بود

عيني براي همه ي مسلمانان است و از مسلمانان مي خواهد كه ناسيوناليسم را كنار گذاشته و ابتدا 

بن لادن نيز ادعا . به افغانستان و فلسطين توجه نمايند كه مسائل اولويت دار جهان اسلام هستند

ن زمان و اكنو زكاران در درجه ي اول اهميت قرار داردمي كند كه جهاد با كفار و پيروزي بر تجاو

 .(Azzam,2008) مبارزه با كفر بزرگتر است

A- موضع دوگانه ي نوبنيادگرايان با علم موجب  :رابطه دوگانه با علم و عدم پذيرش آميزش عقل و دين

ز شدت ا چون به. شده است كه برخي از محققان چون اندور هي وود آنها را پديده اي مدرن بداند

 .)482 ،1383وود، هي(در حالي كه خود مدرنيته را نفي مي كنند نتايج مدرنيته استفاده مي كنند

اما دست به انتخاب گزينشي مي  ،اسلام سياسي شيعي مدرنيته و تكنولوژي حاصل از آن را پذيرفته

تداوم بخش نگرشهاي سيد قطب هستند كه معتقد بود نوبنيادگرايان در بحث تفسير دين نيز  .زند

كه مشكلات واقعي مسلمانان زماني ايجاد شد كه به تاويل نصوص قرآني پرداختند و چاره درد 

مي دانست و بر آن بود كه ايدئولوژي اسلامي  ريگ عقلاسلام را در كنار گذاشتن يكباره تمام مرده 

گرايان نيز قرآن و احاديث نبي را به عنوان راهنماياني نوبنياد. را بي واسطه از قرآن كسب نمايد

ليكن ). 69 -1361،66سيدقطب،(متقن و فرازماني و مكاني و بدون هر گونه تفسير تلقي مي كنند

 .اسلام سياسي شيعي عقل و دين را با هم آميخته و به تفسير عقلاني متون وحياني مي پردازد

از مسلمانان سنت گرا و اسلام گرايان انقلابي، :بودن ضد يهودي بودن به جاي ضد صهيونيستي -6

در قرن هفتم مقاومت ) ص(يهودياني را كه در مقابل حضرت محمد  جمله اسلام سياسي شيعي

د ولي برخلاف نكردند را نماينده ي كل يهوديان در تمام زمانها و مكان هاي ديگر قلمداد نمي كن

همه ي زمانها و مكان ها در حال توطئه عليه اسلام و آنها نوبنيادگرايان همه ي يهوديان را در 

صورت نابودي آن مي دانند و براي مشروعيت بخشي به انديشه ي خود از قرآن و احاديث پيامبر به 

نظر سنت گرايان از گزينشي استفاده مي نمايندو به دليل نگرش غيرتفسيرگراي خود آياتي كه 
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 ،بدين ترتيب .ام يهوديان در تمام زمانها تسري مي دهندمربوط به يهوديت قرن هفتم است را به تم

نوبنيادگرايان اسلامي امروزه خود را درگير نبرد كيهاني با يهوديان مي 

 (,Yousafsai,1998).دانند

اولين بار  ، به عنوان ابزاري براي اعلان خروج فرد يا گروهي از دين خدا،تكفير گرايي :تكفيرگرايي - 7

اما در دوران جديد براي اولين بار محمد عبد الوهاب  ه شد،ديگر مسلمانان به كار بردخوارج عليه توسط 

وي محدوده تكفير را چنان گستراند كه هم شامل . بود كه مفهوم تكفير را وارد جريان فكري اش نمود

ي بعدها اين مفهوم در انديشه ها. غير مسلمانان مي شد و هم مسلماناني كه چون او نمي انديشيدند

اما در بين اسلام گرايان انقلابي از چنين ، سيد قطب،شكري مصطفي و عبد السلام فرج نيز راه يافت

مسئله اي كه ديگر مسلمانان را تكفير و عليه آنها وارد جنگ شوند، احتراز مي كردند واين جريان 

 .نوبنيادگرايي اسلامي بود كه به نوعي اين انديشه تكفيري را زنده كرد

جريان نوبنيادگرايي دوباره تفكرات تكفيري كه تا مدتها بخاطر برجستگي نگاه اسلامگرايان بنابراين 

انقلابي و تلاشهاي اوليه ي آنها براي وحدت اسلامي افول كرده بود، زنده كرده است كه نتايج آن را مي 

  .مشاهده كرد توان در حوادث عراق و كشتار شيعيان و حمله به قبور مطهر امامان شيعه عليهم السلام

برخلاف سنت گرايان كه اذن جهاد را تنها از سوي علما و پس از مشاوره با ديگران مجاز مي  :جهادگرايي - 8

دانستند و براي آن شرايط سختي قائل بودند، نوبنيادگرايان مفهوم جهاد را عوامانه كرده و آنرا به ابزاري 

رهبران نوبنيادگرايي كه . لت ها تبديل كرده اندكارآمد براي مبارزه عليه دشمنان خود در درگيري با دو

داراي صلاحيت و درجه علمي علماء سنتي نيستند براي خود صلاحيت صدور حكم جهاد قائل شدند كه 

در باب اين در حالي است كه (Zeidan,2001,32). جهاد يك واجب مورد غفلت قرار گرفته است

هرچند  ،در حقيقت. پيدا كرده است نوبنيادگراييكننده با فكر  ماهيت جهاد، انديشة شيعه تفاوتي تعيين

عده اي از فقهاي معاصر جهاد ابتدايي را هم در زمان حضور معصوم و هم در زمان غيبت كبري مشروع و 

واجب مي دانند مانند آيت االله خويي و علامه فضل االله و دسته اي ديگر از فقهاي معاصر حتي منكر جهاد 

اما همه فقهاي مانند صالحي نجف آبادي و منتظري و همه جهاد در اسلام را تدافعي مي دانند ابتدايي شده 

مشروع دانسته و ) ع(متقدم و مشهور فقهاي متاخر و معاصر جهاد ابتدايي را منحصرا در زمان حضور معصوم 

معاصر جهاد را  همچنين همه فقهاي كلاسيك و مشهور فقهاي. در زمان غيبت كبري آن را جايز نمي دانند

  ).250-240، 1389،مظفري(مي دانندعيني نه يكي از واجبات كفايي و 

  :ناسي نوبنيادگراييش روش/ معرفت شناسي -ب
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جريان اسلام  .ناسي جريان نوبنيادگرايي برخلاف جريان اسلام انقلابي استش روش/ معرفت شناسي

رات و نيز با احكام ديني به ثوابت و متغيقسيم از بنيادگرايي قديم با تاي انقلابي به عنوان شاخه 

نگاهي تاريخي به برخي از احكام دين و تلقي زمينه مندي تاريخي آن، سعي مي كند با شيوه هاي 

نوني تفسيري و تاويلي به روزآمد كردن بسياري از احكام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان ك

اجتماعي  -مشكلات اقتصادي، سياسي و فرهنگيبراي تمام  "راه حلي"بپردازد و اصطلاحاً دين را 

الجزاير و اخوان  -ادعايي كه از سوي بسياري از اسلامگرايان انقلابي در ايران ،دوران جديد مي داند

ف اما جريان نوبنيادگرايي كه يوس . (Chandra,3-16)دوره ي جديد در مصر مشاهده مي شود

بويژه  -اجتهاد در علوم ديني، تنها به نصوص من ردض دمي نامجديد  "نصوصيه"قرضاوي آنها را 

اتكا مي كنند و حتي در مورد پيشوايان ديني گذشته مذاهب چهارگانه نيز با ديد انتقادي  -سنت

 .)1376،96،قرضاوي( مي نگرند

آنها از يكسو با نگاهي به تاريخ  .در نگاه به تحولات تاريخي نيز رويكردي دوگانه دارندنوبنيادگرايان 

اوليه اسلام، تمام تحولات آن زمان و احكام مربوط به آن دوره را به عنوان احكام فرازماني براي تمام 

كام و دوره ها و زمانها مي دانند كه اين امر بخصوص در مورد نگاه آنها به يهوديان و نيز در اح

به منظور مشروعيت بخشي يا كسب اقبال  ،گراما از سوي دي. قوانين شرعي جنگ مشهود است

به عنوان . عمومي به نظرات ديني خود به صورت گزينشي به ذكر نمونه هاي تاريخي مي پردازند

پس از جنگ جهاني اول و نيز مسلمان ) انگلستان و فرانسه و ايتاليا(نمونه آنها از توطئه صليبيون 

گويند اما از كمك آمريكايي صليبي به خود كشي مسيحيان اروپايي در كوزو بوسني سخن مي 

نوبنيادگرايان در نبرد عليه روسيه و نيز مداخله همين آمريكاي صليبي براي توقف نسل كشي صرب 

از نظر معرفت شناسي، نگاه مطلق گرايانه آنها به احكام . ها در بوسني سخني به زبان نمي آورند

ن را ناممكن مي سازد بلكه تكثرهاي درون جامعه ي دين نه تنها همزيستي مسلمانان با غيرمسلمانا

در اين زمينه بيشترين تعارض را با جريان سنت گرايي ديني كه به . مسلمان را نيز نفي مي كند

مثلا جريان . وحدت دروني اديان و كثرت گرايي معتقدند و نيز با اسلامگرايان صوفي دارند

 و، ستان تعارضات زيادي به فرقه نقشبنديه داردنوبنيادگرايي در آسياي مركزي بخصوص در تاجيك

  .)1382،26،پازوكي(.ي دارندئمطالبان در افغانستان و القاعده ي عراق با شيعيان دشمني دا

 

و سنت از جمله اسلام سياسي شيعي از منظر مطالعات درون ديني نيز آنها با اسلامگرايان انقلابي 

و مولي و عبد رابطه ي خداوند با انسان در نگاه نوبنيادگرايان رابطه خالق و مخلوق . گرايان متفاوتند
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و يا عرفاي اسلامي كه و انقلابي و نه حبيب و محبوب يا عاشق و معشوقِ اسلامگرايان سنتي  ،است

  .ناظر بر وجه رحماني و استحساني دين است

انه با خداوند جاي قسان و عشق ورزي و راز و نياز عاشن و ابتكارات اندر الهيات نوبنيادگرايي انسا

پس در اين شرايط است كه در . خود را به مناسك و عبادات و اجراي رسوم و ظاهر دين مي دهد

افغانستان موسيقي، تئاتر و مبحث كلان هنر تعطيل مي شود، زن از جلوه جمال الهي به ابزار 

در  ،بنابراين. ي شود كه بايد در پستوي خانه پوشيده و نهان شودشيطان در وسوسه مرد بدل م

معرفت شناسي نوبنيادگرايي ظاهر شريعت جاي باطن دين را مي گيرد و اصالت به ظاهر شريعت و 

از منظر روش شناسي، . كه نوع روش شناسي آنها را نيز شكل مي دهد شودمي داده اجراي آن 

. متن و نص توجه مي كند كه ريشه فكري آنها به اسلام سلفي برمي گرددظاهر نوبنيادگرايي به 

قرآن به زبان عربي ساده و كاملا روشن "است كه الهجره معتقد مثلا شكري مصطفي رهبر تكفير و 

از اين . (Zeidan,2001,45). ."براي هر مسلماني نازل شده است و نيازي به تفسير آن نيست

جاهلي مي نامد كه  كه تفسيرهاي انسان ساخته هستندرا به دليل اين رو، وي چهار فقه اهل تسنن

  ).96-1366،92دكمجيان،(ر فقه نيز به طاغوت بدل گشته اندخود رهبران اين چها

در دوران جديد نيز انديشه ي نوبنيادگرايي در تجربه ي حكومتي خود در طالبان و نيز در دوران 

 چون وحي. مقدس در كنشهاي خود متمركز مي شودمتون و كنوني، تنها به شكل ظاهري نص 

و امري است مطلق در تمام مي باشدفراتر از هر گونه تفسيراست كه بي واسطه ي خداوند  كلام

   .زمانها كه انسانها تنها بايد همانگونه كه هست از قرآن پيروي نمايند

  :نوبنيادگرايي رويكردمباحث محتوايي  -پ

  :نيادگرايي به چند نكته پرداخته مي شوددر مباحث محتوايي نگاه نوب

نوبنيادگرايي هر چند در  :)عمليات جان نثارانه(چگونگي ايفاي فريضه جهاد و شيوه هاي اقدام جهادي ) الف

اما در عمل اقداماتش از مصاديق جهاد ابتدايي مي باشد كه تحت عنوان  ر بر جهاد دفاعي تاكيد داشتهظاه

بر طبق نظر مشهور فقهاي معاصر شيعي جهاد همان طور كه بيان شد اما  جهاد تدافعي صورت مي گيرد

پيرو همين غالباً و شيعه در عمل نيز  ،امكان پذير نمي باشد) غيبت كبري زمان(ابتدايي در حال حاضر 

  .نظريه بوده و از آن تخطي نكرده است

امكان صلح  ،ح حديبه از سوي پيامبرنوبنيادگرايان براساس تجربه صل: امكان و شرايط ايجاد صلح با كفار) ب

  :با كفار را ممكن مي دانند ولي معتقدند كه در شرايط زير معاهده ي صلح بي اثر مي شود
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چون خاك مسلمين به هيچ كس . در شرايطي كه حتي يك وجب از خاك مسلمين در تصرف كفار باشد - 1

كه يهوديان در زماني بنابراين تا . تعلق ندارد كه بتوان در مورد آن مذاكره كرد و به خدا و اسلام تعلق دارد

  .فلسطين و آمريكائيان در شبه جزيره عربستان هستند امكان صلح وجود ندارد

در سرزمين  انيعني تا زماني كه دشمن. در شرايطي كه جهاد واجب عيني است امكان صلح وجود ندارد - 2

  .امكان صلح وجود ندارد هستندهاي اسلام 

در هر شرايطي كه مستلزم تعطيلي شريعت خداوند و يا چشم پوشي از اجراي احكام اسلامي است،  - 3

  .معاهده صلح انجام نمي شود

لحي كه مسلتزم تحقير مسلمين است انجام نمي پذيرد و نوبنيادگرايان براساس همين بند با معاهده ي ص - 4

  .تمام مذاكرات صلح اعراب و اسرائيل مخالفت مي كنند

  :معاهده اي كه با شريعت اسلام مخالف باشند مثل - 5

معاهده اي كه به مشركين اجازه دهد به سرزمين حرمين شرفين وارد شوند كه برخلاف حديث نبوي است : الف

 ".يدتمام يهوديان و مسيحيان را از سرزمين شبه جزيره ي عربي بيرون بران"كه 

  .معاهده اي كه زنان مسلمان را به كفار تحويل دهد: ب

اقدامات غيراسلامي بپردازند مثل ساختن كليسا در سرزمين معاهده ي صلحي كه به كفر اجازه مي دهد به  - 6

  .(Azzam, 2008) اسلام يا عمليات مسيونري

مگر در شرايطي كه وهن  ،اما به اعتقاد اسلام سياسي شيعي امكان صلح با كفار در هر شرايطي وجود دارد

اما نظريه هاي جديد فقهي از  ،هر چند كه فقه  قديم شيعي اصالت را به جهاد مي داددر واقع . اسلام باشد

به اعتقاد شيعه روايات اسلامي آشكارا بر صلح به مثابه اصل اوليه از همين رو  .اصالت صلح صحبت مي كنند

وجدت المسالمه "در ارتباط با صلح مي فرمايند  )ع(امام علي  .)159-1387،131فيرحي،(تاكيد كرده است

ر العملي به مالك اشتر همو در دستو). 1375،162ري شهري،("ن وهن في الاسلام انجع من القتالمالم يك

خداوند تو و دشمنت را بدان فرا خوانده است و رضاي خدا در آن است ، از خود صلحي را كه  "مي فرمايد

از اين رو با توجه به اين احاديث و ساير مستندات ديگري كه در فقه شيعه ذكر گرديده است  "دور مكن

لت صلح مي باشد و جز در شرايطي كه وهن اسلام باشد در ساير شرايط خواهان برقراري شيعه معتقد به اصا

  .صلح مي باشد

  :نوع رابطه با كشورهاي مسلمان) ج



28 

 

اينها . و تاكيدشان بر امت اسلامي و سرزمين اسلامي است دارند،فراملي رويكرد نوبنيادگرايان عميقا 

چندان در پي تاسيس حكومت و دولت اسلامي نيستند بلكه اجراي شريعت اسلامي و احكام اسلام و 

محدوده فعاليت  ،بنابراين. بيرون راندن دشمنان و كفار از سرزمين اسلامي برايشان بسيار مهم تر است

 .نداردهاي داخلي دولتها ارتباطي تا حد زيادي به سياست ها و استراتژيو فراملي است نوبنيادگرايان 

 دولتهااين اجراي شريعت اسلام توسط  رابطه با كشورهاي مسلمان مهم استآنچه براي ايشان در  ،لذا

موجود در اين  و دليل مخالفت يا حمله ي آنها به اين دولت ها مسائل سياسي يا استبداد ؛مي باشد

 و عربي هاي دولت 1996 سال در فيسك رابرت با گفتگو در لادن بن ،از همين رو. يستن كشورها

 به حمله كه كند مي كفر به متهم را ها آن و داند مي مشروع غير كفار با پيماني  هم دليل به را مسلمان

  . است مجاز نيز آنها

 اجراي عدم و كفار با همكاري دليل به را عربستان شاه و عرفات و قذافي مبارك، نوبنيادگرايانهمچنين 

و اسلام اسلام گرايان انقلابي اين در حالي است كه . )Fisk, 1996 (نمايند مي محكوم شريعت

راستين هاي با حكومت  هاخواستار سرنگوني حكومت هاي مستبد داخلي و جايگزيني آنسياسي شيعي 

مي ) از نظر اسلامگرايان انقلابي كشور مهم است نه سرزمين اسلامي( ي اسلامياسلامي در كشورها

  .باشند

  

  نتيجه گيري 

ا ارائه تعريف و بيان چيستي بنيادگرايي،نوبنيادگرايي و اسلام سياسي به بيان پي آن است تا بپژوهش حاضر در 

هر بنيادگرايي در معناي عام به  .نسبت مذهب شيعه با هر كدام از اين مفاهيم در مقايسه با مذهب سني بپردازد

به  و در معناي خاص ؛گفته مي شودباشد  دينيهاي  حركتي كه خواهان اجراي كامل و بي چون و چراي آموزه

عقل گريز بوده و ريشه در اهل حديث، حنبلي گري و اشعري گري از يك سو دسته اي از جريان اسلام گرا كه 

در چنين . اطلاق مي شود پرورانندسوداي ضديت با تجدد را در سر مي، و از سوي ديگر با ابزار خشونت دارند

اطلاقي بنيادگرايي با عقل گريزي و رد مطلق هر امر جديد و در نتيجه رد كل آموزه هاي دنياي مدرن و تاكيد بر 

از لحاظ گرايشي از اسلام گرايي است كه نيز منظور از نوبنيادگرايي  .ظاهر الفاظ متون مقدس شناسايي مي شود

اين جريان . گسترش چشمگيري يافت 90تاريخي پس از حمله شوروي به افغانستان شكل گرفت و بعد از دهه 

كه از لحاظ ايدئولوژيكي محافظه كار و از لحاظ سياسي راديكال، خشونت طلب و از لحاظ محدوده فعاليت 

ضد "و بيشتر رويكردي  ،نداردارتباطي هاي داخلي دولتها فراملي است تا حد زيادي به سياست ها و استراتژي
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بر اسلام سياسي نيز به جريان هايي كه معتقد به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي . پيدا كرده است "خارجي

  .هستند گفته مي شوداساس شريعت 

و مقايسه آنها با يكديگر نتايج زير ها جريان ادامه از خلال نسبت سنجي دو مذهب شيعه و سني با اين  در

  .حاصل شده است

بنيادگرايي در همه انواع آن يعني سنتي، اصلاحي و اسلام گراي انقلابي در هر دو مذهب شيعه و سني  -

و نحله هاي مختلف آن  يبه تعبيري ديگر هر دو مذهب سني و شيعه با بنيادگراي. شكل گرفته اند

 . نسبت برقرار كرده اند

به عبارت . با پديده نوبنيادگرايي نسبتي برقرار كندبنا به دلايل مذكور نتوانسته است  مذهب شيعه -

پديده اي به نام نوبنيادگرايي شيعي وجود نداشته و تنها مي توان از نوبنيادگرايي سني سخن  ،ديگر

 .روندالبته، اين گونه مفاهيم آشفتگي دارند، و گاه به معاني مشابه نيز به كار مي .گفت

رسد از بنيادگرايي سياسي فتگي مفهومي دارد، اما به نظر مينيز هرچند آش» اسلام سياسي«اصطلاح  -

 .رو باشد و به درجاتي تجدد را برتابدميانهغيرانقلابي و تواند اسلام سياسي مي. اعم باشد

 در قالبمذهب سني و  - اصلاح طلب و انقلابي و اسلام سياسي -بنيادگرايي در قالبمذهب شيعه  -

 .اندخود را نشان داده - نقلابي و پديده نوبنيادگرايياصلاح طلب و ا -بنيادگرايي سنتي

و انقلابي ) شيعه و سني(بنيادگرايي سنتي شيعي با بنيادگرايي سني همسو و با بنيادگرايي اصلاح طلب  -

 .و با نوبنيادگرايي ناسازگار است ،و اسلام سياسي شيعي متفاوت) شيعه و سني(

شيعه و (اصلاح طلب شيعي همسو و با بنيادگرايي سنتي بنيادگرايي اصلاح طلب سني با بنيادگرايي  -

 .و اسلام سياسي شيعي متفاوت و با نوبنيادگرايي سر ناسازگاري دارد) شيعه و سني(و انقلابي ) سني

) شيعه و سني(و غيرانقلابي اصلاحي  اسلامو با  ،همسو آنسني نوع بنيادگرايي انقلابي شيعي با  -

 .ابل داردو با نوبنيادگرايي تق ،متفاوت

و با  ،همسو) شيعه و سني(اسلام سياسي شيعي نمونه مشابه سني نداشته و با بنيادگرايي انقلابي  -

 .و با نوبنيادگرايي تقابل دارد ،متفاوت) شيعه و سني(و اصلاحي  )سنيشيعي و ( سنتيبنيادگرايي 

و بنيادگرايي  )سني شيعي و(ي سنتنوبنيادگرايي سني نمونه مشابه شيعي نداشته و با بنيادگرايي  -

 .تقابل و سر ناسازگاري دارد) شيعه و سني(و بنيادگرايي انقلابي ) شيعه و سني(اصلاحي

، اصلاح طلب و انقلابي شيعي با نمونه هاي سني خودشان نوعي لفيتنها مي توان بين بنيادگرايي س ،ين رواز ا

همسويي و نزديكي را مشاهده كرد همچنين اسلام سياسي شيعي تنها با بنيادگرايي اسلام گراي انقلابي سني 
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Abstract 

One of the most important events in the Islamic world in these two 

centuries is fundamentalism (and political Islam). What is the role of Shia 

and Sunni attitude towards this phenomenon? And what are similarities and 

differences between the two? This paper is to offer exact definitions for 

related terms such as fundamentalism and neo-fundamentalism, and to 

compare Shia and Sunni approaches in this regard. The method will be 

constructivism. It seems that political Islam in Iran is convergent, more or 

less, with Muslim Brotherhood, and divergent with Sunni Neo-

fundamentalism. 
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